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يا ناپذيري معناشناختي گسست علمي؛ قياس
 ارجاع؟علّينظرية 
و فلوژيستون موردكاوي  هاي سياره

*ياسر خوشنويس

 چكيده

 مـشتركي ديگر، مفاد يك واژة از يك پارادايم علمي به پارادايم جايي جابهبا

 مـشتركة بدين معنا كه جايگاه مفهومي كـه واژ؛كند بين دو پارادايم تغيير مي

ايـن كـوهن. دايم متفاوت است مفهومي دو پاراةكند، در شبك به آن اشاره مي

دو شـبكه كه با توجه بـه متفـاوت بـودن گيرد نتيجه مي گونه  هـاي مفهـوميِ

قي. ناپذيرند معناشناختي قياس از نظر آنهاپارادايم،  ناپـذيري ماننـداساين نوع

ــواع آن ــر انـ ــاس( ديگـ ــذيري روش قيـ ــاس ناپـ و قيـ ــناختي ــذيري شـ ناپـ

و نقد جدي)مشاهدتي/ادراكي يكي از تزهـاي. است قرار گرفته مورد چالش

 
.كارشناس ارشد فلسفة علم، دانشگاه صنعتي شريف*

ت16/3/89: تاريخ دريافت 25/5/89: ييدأ تاريخ
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 ارجاع است كـه از سـوي علّي، نظرية ناپذيري معناشناختي رقيب براي قياس

و پاتنم پيشنهاد شده . است كريپكي

مسةدر اين مقاله قصد دارم كه تبعات دو نظري وةلئ مذكور را در مورد  تغييـر

از. گسست علمي بررسي نمايم دو بر مبناي هر يك  معيـار نظريـه، يـك اين

در. گسست علمي معرفـي خـواهم كـرد در ادامـه، رفتـار ايـن دو معيـار را

و فلوژيستون  تشخيص تداوم يا گسست علمي در مورد دو موردكاوي سياره

هاي خيالي بديلي را براي دو موردكاوي موقعيت، سپس بررسي خواهم نمود 

و مجدداً اشاره از. رفتار دو معيار را بررسي خواهم كرد شده مطرح با استفاده

ناپـذيري معناشـناختي گيرم كه اگرچه قياس هاي خيالي نتيجه مي اين موقعيت 

و تبيين تغييـر علمـي مطـرحها پارادايمةاي را براي مقايس گيرانه معيار سخت 

ـبهـ ارجاع علّية اما نظريكند؛ مي تواند تبيـين قابـل نميعنوان نظرية رقيب

و تولد، حذف يا ثبات توجهي براي تغيير معناي واژگان   علمي به دست دهد

هـاي تـصادفي وابـسته بـه تـصميميرويـداد صورت واژگان علمي را تنها به

ميةشخصي افراد جامع .كند علمي توصيف

. ارجاععلّي ختي، نظريةناپذيري معناشنا گسست علمي، قياس:واژگان كليدي

 مقدمه.1

د علمي به هنگامي كه از يك پارادايم  يـك واژةSense (1(رويـم، مفـاد مـيييگـر پارادايم

 مشترك به آن اشـارهة بدين معنا كه جايگاه مفهومي كه واژ؛كند دو تغيير مي آن مشترك بين

در پـارادايم نيـوتني» جرم« براي نمونه متفاوت است؛ مفهومي دو پارادايمةكند، در شبك مي

ان» جرم«مفاد متفاوتي با   مفهـومي پـارادايم رم در شـبكة ج ـشتيني دارد، چـون ي ـدر پارادايم

بهيان گيـرد كوهن نتيجه مـي. سرعت وابسته است، در حالي كه در پارادايم نيوتني خير شتيني

ــاوت  ــه تف ــا توجــه ب ــارادايم شــبكهب آنهــاي مفهــوميِ دو پ ــه لحــاظ معناشــناختي،  دو ب

يري ناپـذ قيـاس«ناپـذيري بـه خر خـود، از ايـن نـوع قيـاسأدر آثار متـوي. ناپذيرند قياس

مي)Taxonomic Incommensurability(»بندي طبقه را تعبير كند، در حالي كـه بِـرد آن

 ,Bird, 2004(نامدمي)Semantic Incommensurability(» ناپذيري معناشناختي قياس«

sec. 4: (آن اين نوع قياس و ناپـذيري روش قيـاســ ناپذيري ماننـد ديگـر انـواع شـناختي

و نقد جدي قرار گرفته استـ شاهدتيم/ناپذيري ادراكي قياس يكي از تزهاي. مورد چالش
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 Causal Theory of) ارجـاع علّـيةناپـذيري معناشـناختي، نظريـ رقيـب بـراي قيـاس

Reference) و پاتنم پيشنهاد شده . است است كه از سوي كريپكي

وةلئ مذكور را در مورد مـسةدر اين مقاله قصد دارم كه تبعات دو نظري  گسـست تغييـر

 بخش اول، مفهوم تغيير علمي را تا حدي تدقيق خـواهم كـرد در ادامة.معلمي بررسي نماي

ن در بخش دوم، تز قياسو و طور خلاصه معرفي ارجاع را به علّي ظريةناپذيري معناشناختي

 را بر مبناي هر يك از دو نظريـه)Scientific Discontinuity( معيار گسست علمي،كرده

و فلوژيـستون هم به بخش سوم. نمود معرفي خواهم  دو موردكاوي تاريخي در مورد سياره

ناپـذيري قيـاس گيري هر يك از دو نظريـةص دارد، همچنين به بررسي نحوة موضعااختص

ــ و نظري ــناختي ــيةمعناش ــي علّ ــداوم علم ــا ت ــست ي ــورد گس ــاع در م  Scientific( ارج

Continuity(مي در اين دو موردكاوي هاي خيالي در بخش چهارم، موقعيت. شود پرداخته

مي بديلي را براي دو موردكاوي اشاره  و شده مطرح هـاي بـا اسـتفاده از ايـن موقعيـت كـنم

اي را بـراي گيرانـه ناپذيري معناشناختي معيـار سـخت گيرم كه اگرچه قياس خيالي نتيجه مي 

مي پارادايمةمقايس و تبيين تغيير علمي مطرح  عنوان نظريـةبهـ ارجاع علّية اما نظري؛كند ها

و تولـد، نميـ رقيب تواند تبيين قابل توجهي براي تغيير معناي واژگان علمي به دست دهد

هـاي وابسته بـه تـصميمو تصادفييصورت رويداد حذف يا ثبات واژگان علمي را تنها به 

ميةشخصي افراد جامع .كند علمي توصيف

 هاي علمي هويات علمي، نسبت.1ـ1

و برقراري قوانيني ميـان علمي براي تبيين مجموعهةنظرييك اي از پديدارها، وجود هويات

پس. كند را فرض مي آنها  طبيعـياعنـواگرايانه، هويات علمي مترادف بـا واقع زمينة در يك

مي؛علمي هستند كنـد كـه كند، فرض مـي بدين معنا كه دانشمندي كه اين هويات را معرفي

طب واقعاً آنها و در رابط در . هـستند، بـا پديـدارهاي مـورد بررسـي علّـيةيعت وجود دارند

مي قوانين معرفي به شده را  بـراي؛شـده دانـست هايي ميان هويات فرض صورت نسبت توان

نمونه، در قانون گرانش نيوتن، نيروي گرانش نسبتي است كه ميـان دو هويـت داراي جـرم

مي برقرار مي و به شود . نوشت'Fmmصورت توان آن را

در يك تغيير علمي ممكن است بخش هويات نظريه تغييـر كنـد، ماننـد فـرض گـرفتن

هاي جديد با ديگر هويات؛ ممكن اسـت بخـش وجود هوياتي جديد، بدون برقراري نسبت 

شـده، يـا مانند فرض گرفتن وجود قوانيني ميان هويات از پيش فـرض؛ها تغيير كند نسبت
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مانند فرض گرفتن وجـود هويـاتي جديـد بـه همـراه؛ گردد آنكه تغيير شامل هر دو بخش

. فرض برقراري قوانيني جديد

 تغيير مصداقي، تغيير مفهومي.1ـ2

ميكه هاي علمي پارادايمآن دسته از كوهن ميان كنند، تمايز قـاطعي قائـل از پس هم ظهور

يكه به نحوي كه جاب؛شود مي  بـه تعبيـر را يـك گسـست علمـي يـاي بـه ديگـريجايي از

ةكند كـه چقـدر از شـبك با اين حال، وي مشخص نمي. داند خودش، يك انقلاب علمي مي

مفهومي يك پارادايم بايـد تغييـر كنـد تـا بتـوان ادعـا نمـود كـه پـارادايم جديـدي شـكل

ـ منجـر نـشود هـم حتي در صورتي كه به انقلاب علمـيـ مفهوم تغيير علمي. است گرفته

و تغييـر)Extensional(مناسب اسـت كـه ميـان تغييـر مـصداقي.تداراي ابهام زيادي اس

: علمي تمايز قائل شويمة در يك نظري)Intensional(مفهومي

مي،يك تغيير علمي و تنها اگر هويـات مفـروض در نظريـه يـا مفهومي تلقي شود، اگر

،د كنـ مفـاهيم نظريـه تغييـرة ميان آن هويات تغيير كند، به عبارت ديگر شبك موجود نسبت

مي،يك تغيير علمي همچنين و تنها اگـر در تعـداد موجـوداتي كـه مصداقي تلقي شود، اگر

شوند، تغيير ايجـاد شـود، بـدون مي مصاديق هويات مفروض در نظريه در جهان واقع تلقي 

. مفاهيم نظريه تغيير كندةآنكه شبك

م فهـوم سـياره در براي نمونه، كشف اورانوس يك تغيير مصداقي است، زيرا بدون آنكه

پارادايم نجوم كپرنيكي تغيير كرده باشد، تنها به تعداد اجرامـي كـه مـصداق سـياره دانـسته 

ان. است شوند، افزوده شده مي  است، زيـرا شتيني يك تغيير مفهومييدر مقابل، ظهور مكانيك

ان مفاهيم نظري در شبكة ن ميـاة نيوتني، روابـط جديـدي ماننـد رابط ـشتين نسبت به نظريةية

و سرعت، فرض شده .است جرم

و تغيير مفهومي را مطرحةلئمس،تمايز گذاردن ميان تغيير مصداقي  در ابتـداي ايـن بنـد

 مفهومي بايد تغييـر كنـدةكند كه چه ميزان از شبك كند، به عبارت ديگر روشن نمي حل نمي

يـرات در تعـداد ايـن تمـايز، تنهـا تغي. اسـت جايي پارادايمي رخ دادههتا بتوان گفت كه جاب

 مفهومي نظريـهةمصاديق هويات علمي در جهان واقعي را، از آنجا كه موجب تغيير در شبك 

كم نمي مي شوند، .دهد اهميت نشان
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 ارجاععلّي در مقابل نظريةناپذيري معناشناختي قياس.2

و نظري قياسدر اين بخش پس از معرفي اجمالي نظرية ، ارجـاع علّـيةناپذيري معناشناختي

مي به اين پرسش گويي براي پاسخ بـه توان يك گسـست علمـي دانـست، كه چه تغييري را

. خواهم پرداختدو نظريه اين بر مبناي معرفي دو معيار 

 ناپذيري معناشناختي قياس.2ـ1

دو.)م.ق(ناپذيري معناشناختي قياس نظرية و نظريـة بـر و مرجـع فرگـه نظريـة تمـايز مفـاد

طبق نظر فرگه، معناي يـك. است استوار شده)Semantic Holism(گرايي معناشناختي كل

و مرجع تشكيل شده  يك از ايـن دو بخـش، هر با تغيير بنابراين؛است نام از دو بخش مفاد

و تغيير مي هم معناي نام   علمـي ماننـد جـرم بـااي بدين ترتيب هنگامي كـه مفـاد واژه كند

ان جايي از پارادايم نيوتني به پارادايهجاب .است كند، معناي جرم تغيير پيدا كرده شتيني تغييريم

در كـل با توجه بـه نظريـة از سوي ديگر، گرايـي معناشـناختي، يـك واژه معنـاي خـود را

مي نسبت  هـاي بـه عبـارت ديگـر نـسبت؛آورد هايي كه با ديگر واژگان زبان دارد، به دست

آن، ميان واژگان موجود موجـود هـاي هويات علمـي، نـسبت در مورد. هستندها مقوم معناي

ميةميان اين هويات كه قوانين نظري  دهند، مقوم معناي واژگاني هستند كـه علمي را تشكيل

و بر اين اساس به هويات علمي اشاره   نـسبتو تغييـر در يك تغيير مفهومي با ايجاد دارند

.كند ميان هويات، معناي هويات علمي نيز تغيير مي

ذيري معناشناختي، دو پارادايم علمي مختلف، هويـات جهـان را بـه ناپ قياسبق نظريةط

 از آنجـا كـه.دهنـد در نسبت با يكديگر قـرار مـي كرده، آنها را بندي مختلف دستهة دو گون 

و هم به مفاد وابسته است، واژگان مشترك،معناي واژگان  در دو مورد استفاده هم به مرجع

دو نمـي؛ لـذا معنـا نيـستند هـم هم باشـند، ابه مش ظاهر، اگر به پارادايم علمي مختلف تـوان

هم واژگان مشترك داشتن دليل پارادايم را به   واژگـان مـشترك تنهـا درواقـع كـرد، قياس با

و نه معناي مشتركةدهند نشان . اشتراك لفظي هستند

را ناپـذيري معناشـناختي، معيـار گسـست علمـي قيـاس نظريـة اگر بخواهيم با توجه به

ميمعرفي كنيم :گفتچنين توان،

تـوان يك تغييـر علمـي را مـي: ناپذيري معناشناختي معيار گسست علمي مبتني بر قياس

 ـ و تنهـا اگـر نظري و نظريـةيك گسست علمي دانست، اگـر  بعـد از تغييـرة قبـل از تغييـر

.ناپذير معناشناختي باشند قياس
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ن قياس نظريةترين مدافع عنوان مهم كوهن به ازميناپذيري، توضيح دهد كـه چـه مقـدار

جديـدي شـكل) پـارادايم( بايد تغيير كند تـا بتـوان گفـت كـه نظريـه) پارادايم(يك نظريه 

ناپذيري معناشناختي را در اين مقاله به شكل افراطي آن بـه كـار قياس؛ لذا نظرية است گرفته

مي،گيرم مي نظ كنم كه هر تغيير مفهومي بـه شـكل بدين معنا كه چنين فرض اي ريـه گيـري

ناپـذير گرايـي بـا نظريـة پـيش از خـود، قيـاس كـل طبـق نظريـة شـود كـهميمنجر جديد

: را به شكل زير تدقيق نمودمذكورتوان معيار گسستميپسمعناشناختي است،

تـوان يك تغييـر علمـي را مـي: ناپذيري معناشناختي معيار گسست علمي مبتني بر قياس

ا و تنها .گر آن تغيير يك تغيير مفهومي باشديك گسست علمي دانست، اگر

 ارجاععليّةنظري.2ـ2

و ضرورت«هاي كريپكي در سخنرانيرا)ا.ع.ن( ارجاع علّيةنظري خـود) 1970(»نامگذاري

و ارجاع« مقالاتو پاتنم در  شد) 1975(»معناي معنا«و»تبيين ي در سـخنراني كريپك. مطرح

و دوم خود نظرية و وصف هاي معناشناسي نام اول ردـ هاي خاص فرگه خاص و راسل را

طبق نظـر وي، معنـاي يـك. نمايد ارجاع مطرح مي علّي سپس نظر خود را در مورد زنجيرة

و مرجع تشكيل نمي  گـذاري بلكه نام خاص از طريـق نـام؛شود نام خاص از دو بخش مفاد

 جديـد يـاد)Designator(كريپكي از نامگذاري اوليه با عنوان تعميـد يـك نـشانگرـ اوليه 

و ديگر افراد جامعـةمي)Rigidify( تثبيتـ كند مي  از طريـق قـرارومـرور زبـاني بـه شود

و ديگر افـرادي كـه بـا وي در تمـاس بـودهةگذارند به نام علّيةگرفتن در زنجير انـد، اوليه

يعلّـة زنجيـرةوي در سـخنراني سـوم، ايـد. شناسند مرجع نام خاص را بازمي،مرتبط شده 

 نظريـة بـه در نتيجه بدون آنكه مستقيماًو گيرد ارجاع را در مورد انواع طبيعي نيز به كار مي

مي قياس از ناپذيري كوهن اشاره كند، چنين نتيجه گيرد كـه مفـاهيم علمـي معنـاي خـود را

مي؛آورند هاي علمي به دست نمي نظريه : گويد براي نمونه در مورد طلا

مي ژگيوي تحقيقات علمي عموماً ةكنند كه بـه مراتـب بهتـر از نمونـ هايي از طلا را كشف

... كننـد ايجاد نمـي هاي علمي تغيير معنا توجه كنيد كه طبق نظر حاضر، كشف ... اند اولي

مي) تاريخي(عليّمرجع طلا با زنجيري از[اي كـارگرفتن هـيچ فقـره شود، نـه بـا بـه معين

) Kripke, 1980: 156-7].(شده هاي كشف ويژگي

از طريـق» الكتريكـي بـار«دهد كه مفهـوم علمـي پاتنم نيز با تعبيراتي مشابه توضيح مي

و تغييـر مفـاد بـار الكتريكـي در مطالعـات بعـدي گالوانومتر تثبيت مـي اشاره به ميلة  شـود
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.)Dohmen, 2003: 32(زند شده نمي اي به توانايي ارجاع اين واژه به مرجع تثبيت صدمه

ار)The Principle of Benefit of Doubt(»اصـل سـودمندي شـك«، پاتنم در ادامه

طبق اين اصل، تا آنجا كه به لحاظ عقلي ممكن باشد، بايـد آراي دانـشمندان كند؛ مطرح مي

بـا. دهند كه دانشمندان كنوني گذشته را چنان تعبير كنيم كه گويا به همان هوياتي ارجاع مي 

راآتوجه به اين اصل، پاتنم مستقيماً ميراي كوهن : كشد به چالش

 امروزه آنها را الكتـرونـ توانيم به كوهن چنين جواب دهيم كه هوياتي وجود دارند ما مي

مي كه شبيه به الكترون ـناميم مي شك. كنند هاي بور رفتار  بـه مـا ديكتـه،اصل سودمندي

مي مي دهـد كـه مـا امـروزه كند كه بايد چنين بينديشيم كه گويا بور به همان چيزي ارجاع

كهرا همان هوياتية متفاوتي دربارةما تنها بايد بگوييم كه ما نظري. ناميم الكترون مي داريم

) Ibid(. آنها بودندةهاي بور دربار الكترون

از امكان عقلـي را در مـوردةاما پاتنم محدود  اصـل سـودمندي شـك معرفـي اسـتفاده

با. كند نمي  علمـية علّي ارجاع، پيوستگي يك واژة زنجير اده از استفاز سوي ديگر، كريپكي

از هاي علمي استفاده شود، حفـظ مـي مشترك در نظريهةرا تا هنگامي كه از يك واژ و كنـد

توان بـه ترتيـب زيـر معرفـي ارجاع را مي علّي اين رو معيار گسست علمي بر مبناي نظرية 

:نمود

تـوان يـكك تغييـر علمـي را مـييـ: ارجـاع علّـيةمعيار گسست علمي مبتني بر نظري

و تنها اگر موجب شود كه واژ   مـورد مطالعـهة جديدي در زمينةگسست علمي دانست، اگر

. تثبيت شود، به عبارت ديگر، نشانگر جديدي تعميد پيدا كند

 مـورد مطالعـهةطبق اين معيار، تا هنگامي كه دانـشمندان از واژگـان مـشتركي در حـوز

 مشترك تغييـر پيـدا، هر قدر هم كه مفاد واژةاستت علمي رخ نداده كنند، گسس استفاده مي

.كند

 دو موردكاوي تاريخي.3

م. كنمميدر اين بخش دو مثال از تغييرات مفهومي علمي را بررسي  ايـن اسـت هم،پرسش

هر كه در مورد هر يك از دو معيار گسست مبتنـي بـر يك از تغييرات علمي مورد بررسي،

ب.م.ق نو مبتني مي.ع.ر هـاي ايـن موردكاوي. دهند يا خيرا يك گسست علمي را تشخيص

ازا بخش عبارت  و در مـورد مفهـوم:ند  بررسي تغييـرات مفهـومي در مـورد مفهـوم سـياره

.فلوژيستون
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 موردكاوي سياره.3ـ1

بهـدر مدل ارسطويي مي بطلميوسي، سياره :شد صورت زير تعريف

و تنهـا اگـر در مـداري بـه دور زمـين يك جرم آسماني:1سياره. تع سياره است، اگـر

. بگردد

و زحـل بـه دور طبق مشاهدات نجومي، خورشيد، ماه، مريخ، ناهيـد، عطـارد، مـشتري

و از اين رو مفهوم سياره داراي هفت مصداق در جهان واقع بـود زمين مي  در مـدل. گشتند

و زمـين، مـريخ، قـي مـي مطرح شد، خورشيد مركز عالم تل 1532كپرنيكي كه در سال  شـد

و زحل به دور آن مي  با طـرح نظـام خورشـيدمركزي، نجـوم. گشتند ناهيد، عطارد، مشتري

:دچار يك تغيير مفهومي شد، چون مفهوم سياره به ترتيب زير تغيير كرد

و تنها اگر در مداري بـه دور خورشـيد:2سياره. تع يك جرم آسماني سياره است، اگر

. بگردد

و مـاه ديگـر يـك سـياره نظام، شش جرم آسماني مصداق سياره تلقي مي در اين شدند

ق. نبود ة امـا كپرنيـك واژ ايـم؛ با يك گسـست علمـي مواجـه شـده.م.طبق معيار مبتني بر

 علّـية بنـابراين طبـق نظريـ، سياره ناميد شده بود، پيشنهاد نكرد براي آنچه قبلاًرا جديدي

ب و بـره همان هويتي اشاره مي ارجاع، سياره در نظام كپرنيكي كند كـه در نظـام بطلميوسـي

ن .استع گسست علمي رخ نداده.ا.مبناي معيار مبتني بر

، اما مفهـوم سـياره تغييـري كشف شدند 1846و نپتون در سال 1781اورانوس در سال

ق. مصداقي روي داد بنابراين تنها يك تغييرِ نكرد؛  معيـارو نه طبق.م.نه طبق معيار مبتني بر

ن ة سـه سـيار 1807 تـا 1801هـاي در سـال. ايمع با گسست علمي مواجه نبوده.ا.مبتني بر

و وستا كشف شدند جديد با نام سرِسِ، پالاس و آنها سياره. هاي هاي كـوچكي ميـان مـريخ

 پيشنهاد كرد كه اين اجرام جديد سياره شمرده نـشوند، 1802هرشل در سال. مشتري بودند 

را».بسيار كوچك هستند«،اتديگر سيار چون نسبت به . ناميـد» سـيارك«هرشل اين اجرام

و هويت جديدي در نجوم مفروض گرفته شد  امـا ايـن پيـشنهاد،؛غسل تعميد انجام گرفت

:مفهوم سياره را نيز تغيير داد

و تنها اگر، در مداري بـه دور خورشـيد:3سياره. تع يك جرم آسماني سياره است، اگر

و  .ها خيلي كوچكتر نباشد نسبت به ديگر سيارهبگردد

 سـياره جديدي براي آنچـه قـبلاًة اما از آنجا كه واژ؛هرشل مرجع سيارك را تثبيت كرد

ن ن،ع.ا.ناميده شده بود، معرفي نكرد، طبق معيار مبتني بر  علمي راجـع بـه ظرية گسستي در
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قمدر مقابل، طبق. ها ايجاد نشد سياره از آنجا كه مفهوم سياره تغيير كرده،،.م.عيار مبتني بر

.است يك گسست علمي روي داده

و طبق تخمينوپ 1930در سال هاي اوليه، جرم آن نزديـك بـه جـرم لوتون مشاهده شد

تـ ) IAU(شناسان المللي ستاره بينة بنابراين اتحادي؛زمين محاسبه شد  سـيس شـدهأكه تـازه

به ـبود  مـشاهدات.)يـك تغييـر مـصداقي( مسي پذيرفتشة نهم منظومةعنوان سيار آن را

پ و جرمـي نزديـك بـه لوتون بسيار كوچكوبعدي نشان داد كه تـر از تخمـين اوليـه بـوده

و اجـرام كوچـك بـسياري در منطقـه 1990ةدر دهـ. ها دارد سيارك اي وراي مـدار نپتـون

پ  شدونزديك به مدار و»اريس«ترين آنها بزرگ كه لوتون شناخته كه نام گرفت پيشنهاد شد

صـورت بايـد اجـرام متعـدد امـا در ايـن؛ شمسي تلقي شودة منظوم عنوان دهمين سيارة به

مي ديگري نيز به  شناسـان بررسـي تعريـف المللي ستاره بينةاتحادي.شد عنوان سياره شناخته

 006 ســرانجام در اجــلاس آگوســتو در دســتور كــار قــرار داد2003ســياره را در ســال 

:به تصويب رسيدـ شمسيةدر منظومـتعريف زير براي سياره) 1385شهريور(

ج:4سياره. تع و تنها اگرم آسمانيريك در مداري بـه دور خورشـيد سياره است، اگر

يعني شـكلي گـرد ـبه قدر كافي جرم داشته باشد تا به تعادل هيدرواستاتيكي برسد، بگردد

.كرده باشد اطراف مدارش را پاكقة منطوـداشته باشد

پ هـا لوتون نيز از فهرست سـيارهوطبق اين معيار، نه تنها اريس سياره شناخته نشد، بلكه

 ايـن، اتحاديـة عـلاوه بـر. سـياره دارد8 شمـسية منظوم ـاكنون گرديد؛ بنابراين هم حذف 

:را غسل تعميد داد» كوتولهةسيار«شناشان نشانگر جديدي به نام المللي ستاره بين

يكيك: كوتولهةسيار. تع و تنها اگـر كوتوله استة سيار جرم آسماني  در مـداري، اگر

ـ به قدر كافي جرم داشته باشد تا به تعادل هيدرواسـتاتيكي برسـد، به دور خورشيد بگردد

. يك قمر نباشدو اطراف مدارش را پاك نكرده باشدة منطقـيعني شكلي گرد داشته باشد

ق مجدداً ميي.م. معيار مبتني بر  امـا معيـار مبتنـي بـر؛دهـدك گسست علمي تشخيص

.ع خير.ا.ن

ب علّيةنظري ميه ارجاع در دهد كه مجموعه تغييـرات مفهـومي پـيش خوبي اجازه آمـده

و نه يك گسست علمي ببينيم مورد سياره را به  در؛صورت يك تكامل علمي  در حـالي كـه

 بـا سـه گسـست علمـي در مـورد ناپذيري معناشناختي، دست كـم مقابل، با پذيرفتن قياس

مي. مفهوم سياره مواجه هستيم ناپـذيري تز قيـاس كه رسد در مورد موردكاوي سياره به نظر

ميرا پاره از علم تصويري پاره،معناشناختي  ارجـاع علّـي دهـد، در حـالي كـه نظريـة نشان
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را تصوير پيوسته مياي .كند معرفي

 موردكاوي فلوژيستون.3ـ2

و آتـش سـاخته شـدهةارسطويي، مواد كر در طبيعيات  زمين از چهار عنصر آب، باد، خاك

او. بودند ا اجسامي كه مي به اعتقاد ز عنصر آتـش در تركيبـات سوزند، داراي مقدار بيشتري

ميخود هستند؛ :شد بنابراين عامل سوختن چنين تعريف

و تنها اگر موجب سوخت: عنصر آتش. تع .ن مواد شوديك عنصر مادي آتش است، اگر

. ارائـه كـردرا بندي جديدي از عناصر طبيعت دسته،، يوهان يوآخيم بشرِ 1667در سال

و آتش را حذف كرد هـاي به جاي آنها سه نوع عنصر خاكي را بـا نـامه،وي دو عنصر هوا

ةبـه عقيـد. قـرار داد)Terra Pinguis(»خاك پينگويس«و»اي خاك جيوه«،»خاك سنگي«

و تكلـيس وي خاك پينگويس ) بـه زبـان امـروزي، اكـسيداسيون( موجب سوختن اجـسام

:شد فلزات مي

و تنهـا اگـر موجـب: خاك پينگويس. تع يك عنصر مادي خاك پينگـويس اسـت، اگـر

و تكليس فلزات شود .سوختن مواد

ق بندي بشر را يك گسست، تغيير از طبيعيات ارسطو به دسته.م.معيار گسست مبتني بر

را. كند علمي معرفي مي  و نـام جديـدي در عين حال، بشر يك مراسم تعميـد بـه جـا آورد

ن؛اي از مواد برگزيد براي دسته  ع نيـز ايـن تغييـر را يـك.ا. بنابراين معيار گسست مبتني بر

.دهد گسست علمي تشخيص مي

اشِتال و آزمايشة، نظري)شاگرد بشرِ( گئورگ ارنست هاي بيـشتري وي را گسترش داد

ــستونة، واژ1718وي در ســال.اددانجــام را  ــشه)Phlogiston( فلوژي ــه داراي ري اي را ك

و به معناي  بـا.نمـود لاتين بود،ةبود، جايگزين خاك پينگويس كه يك واژ» آتشين«يوناني

مي فلوژيستون، ماده آتش مي آزاد شدن عنصر در؛زد گرفت يا زنگ  به عبـارت ديگـر، مـاده

مي اين حالت فلوژيستون .شد زدايي

و تنها اگر موجب سوختن مـواد: فلوژيستون. تع يك عنصر مادي فلوژيستون است، اگر

.و تكليس فلزات شود

وهرسد كه جاب به نظر مي جايي از خاك پينگويس به فلوژيستون تنها يك تغيير نـام بـود

ر بشر تغيير نكرد، بنـابراين بـا يـك تغييـة مفاهيم نظريةجايگاه مفهومي فلوژيستون در شبك 

ق؛ لذا ايم مفهومي مواجه نبوده ، ولي، گسست علمي رخ نداد.م. طبق معيار گسست مبتني بر
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 اشتال مراسم تعميد را براي فلوژيستون به جا آورد، يك گسست علمي بـر با توجه به اينكه

ن .ع اتفاق افتاد.ا.مبناي معيار مبتني بر

و اشتال در آلمـان، جـورج مـا فعاليت هاي در همان سال يو در انگلـستان در مـورد بشر

و فرايند تنفس تحقيق مي  هـايش نـشان داد كـه او در آزمـايش. كـرد شباهت فرايند سوختن

و تنفس، هر دو به عنصري در هوا   :Westfall, 1977( نياز دارندـو نه در خاكـسوختن

و ايـن عنـصر را در سـال.)74  ـجـوهر شـوره«1674 وي مراسـم تعميـد را انجـام داد

ازها آزمايشزيرا ناميد،)Spiritu Nitro-Aereo(»هوا  حضور اين مـاده در تـشكيل حاكي

. بود) شوره( اسيدهاي داراي نيتروژن

و تنهـا اگـر موجـبـ يك عنصر جـوهر شـوره: هوا ـجوهر شوره. تع هواسـت، اگـر

و تنفس موجودات زنده شود .سوختن مواد

قةاشتال به نظريـ بشرةجايي از نظريهيا جاب و هـم معيـار.م.مايو، هم معيار مبتني بـر

ن مي.ا.مبتني بر .دهندع يك گسست علمي را تشخيص

 امـا مـشكل مهـم، ايـن بـود كـه؛مطالعات در مورد فلوژيستون تداوم بيـشتري داشـت

.بود جرم فلزات در حين زنگ زدن بيانگر افزايشها گيري اندازه

بخشي از هوا را اسـتخراج نمـود كـهيهاي، چوزف پريستلي طي آزمايش 1774در سال

مي. ناميد» زدوده هواي فلوژيستون«آن را  فلوژيستون را بـه از توانست مقدار زيادي اين ماده

و بهبود فرايند سوختن شـود  و از اين رو موجب تداوم  بنـابراين بـه نظـر؛خود جذب كند

و هم هواي فلوژ .يستون زدودهپريستلي در فرايند سوختن هم فلوزيستون دخالت داشت

و تنها اگر: هواي فلوژيستون زدوده. تع  ـيك عنصر هواي فلوژيستون زدوده است، اگر

و تكليس فلزات شودـبه همراه فلوژيستون . موجب سوختن مواد

.دهند باز هم هر دو معيار يك گسست علمي را تشخيص مي

مية، آنتوان لاوازيه كه روي نظري 1772در سال اي سر به مهـر رد، نامهك فلوژيستون كار

و در آن توضيح داد كه به نظر مي  ةرسد در نظريـ براي دبير فرهنگستان علوم فرانسه فرستاد

، بخـشي از هـواي يـك جـسم به اين شرح كه با سـوختن فلوژيستون اشتباهي وجود دارد

اي توضـيح مقالـه با انتشار 1775سرانجام لاوازيه در سال. شود آن، جذب جسم مي اطراف

و تكليس فلزات، بخشي از هواست كه مي  تـوان آن را از طريـق گـرم داد كه عامل سوختن

مي. كردن اكسيد جيوه به دست آورد  كرد كه اين عنصر در تمامي اسيدها وجـود وي تصور

داد كـه اكـسيژن وي چنين توضيح مـي. به معناي اسيدزا ناميد» اكسيژن«دارد، بنابراين آن را 
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و هنگامي كه با كالريك تركيب شود، اكسيژن موجود در هـوا يك عنصر اسيدي اتمي است

 سـوختني يـا فلـز، جـسم با تركيب اكسيژن با مادة.)Kuhn, 1970: 143-145(دزسا را مي

مي مي .زند سوزد يا زنگ

و تنها اگر از تركيب عنصر اسيدي اتمي بـا:1اكسيژن. تع يك عنصر اكسيژن است، اگر

و موجب و تكليس فلزات شودكالريك ايجاد شود . سوختن مواد

.دهند باز هم هر دو معيار يك گسست علمي تشخيص مي

و نظري 1810 عنصر اسيدي پس از سال نظرية با تكامـلة كالريك نيز كنار گذاشته شود

و  بـا. كنـار گذاشـته شـد 1850 يب اتمي دالتون به مرور تا دهةرق طرح نظرية ترموديناميك

د اين حال واژ  شدر جامعةة اكسيژن امروزه يـك تعريـف سـاده از اكـسيژن. علمي پذيرفته

:تواند به ترتيب زير باشد مي

و تنها اگر عدد اتمي اتم:2تع اكسيژن آن يك عنصر اكسيژن است، اگر . باشد8هاي

ق در فاصلة  چنـدين گسـست،.م. ميان تعريف لاوازيه تا تعريف كنوني، معيار مبتني بـر

ن  اتمـي، حذف تركيب بـا كالريـك، طـرح نظريـة عنصر اسيديةظريعلمي متناظر با حذف

و ن؛دهد تشخيص مي ... دالتون راع مـي.ا. اما معيار مبتنـي بـر توانـد تمـامي ايـن تغييـرات

يك از تغييرات يادشـده موجـب طـرد صورت يك تكامل علمي مطرح نمايد، چون هيچ به

و تعميد يك نام جديد نشدهةواژ .است اكسيژن

 هاي تاريخي بندي موردكاويمعج.3ـ3

 دو معيار وسيلةبه در دو موردكاوي اخير حالات متفاوتي در مورد تشخيص گسست علمي

و نظري مبتني بر قياس ت به ترتيب زيـر اين حالا. ارجاع روي دادعلّيةناپذيري معناشناختي

:بندي هستند قابل دسته

دهـد، امـا معيـار تـشخيص مـيرات گسس،ناپذيري هنگامي كه معيار مبتني بر قياس.1

جـايي از نجـومه ماننـد موردكـاوي سـياره، هنگـام جابـ: ارجـاع خيـر علّي مبتني بر نظرية 

طـور را بـه.م.ق از نظريـة از آنجا كه در هنگام طـرح معيـار،. بطلميوسي به نجوم كپرنيكي 

؛تاس به دفعات روي داده1م، در دو موردكاوي اخير، حالت استفاده كردافراطي 

دهـد، امـا معيـار ارجاع گسست تـشخيص مـي علّيةهنگامي كه معيار مبتني بر نظري.2

 ايـن حالـت تنهـا در مـورد تغييـر نـام از خـاك:ناپذيري معناشـناختي خيـر مبتني بر قياس 

؛پينگويس به فلوژيستون ديده شد
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ةجـايي از نظريـه ماننـد جابـ:دهنـد هنگامي كه هر دو معيار گسـست تـشخيص مـي.3

بهوژيستون به نظريفل . لاوازيهوسيلةة اكسيژن

ناپـذيري معناشـناختي بيني بود، در مجموع معيار مبتني بـر قيـاس كه قابل پيش همچنان

 ارجـاع علّـي را نسبت بـه معيـار مبتنـي بـر نظريـة موارد گسست علمي به مراتب بيشتري 

.دهد تشخيص مي

 دو موردكاوي خيالي.4

س و فلوژيـستون را در موقعيـت در اين بخش، دو موردكاوي لي بازنويـسي هـايي خيـا ياره

كه فرض ها،تيدر اين موقع. كنم مي  تمامي موجودات جهان واقعي بدون تغيير بر اين است

و تنها رفتار دانشمندان تغيير كند هـايي از اين رو نام دانشمندان را به همراه نـام؛باقي بمانند

.نويسممي+ه با اند، همرادهراكه براي هويات جهان گذ

+موردكاوي خيالي سياره.4ـ1

ميبه+ بطلميوسي، سيارهـدر مدل ارسطويي :شد صورت زير تعريف

و تنهـا اگـر، در مـداري بـه دور زمـين+ يك جرم آسماني سياره +: سياره. تع است، اگر

. بگردد

اد پيـشنه 1532قصد داشت، مدل خورشيدمركزي خود را در سال+ هنگامي كه كپرنيك

در مـدل+ در ذهن دارد بـا مفـاد سـياره+ كند، متوجه شد كه مفادي كه وي در مورد سياره

در+ خيـالي معاصـر بـا كپرنيـك فيلـسوف،+وي آراي كوهن. بطلميوسي متفاوت است  ، را

و براي اينكه اصلاً مورد قياس  مشكل واژگان مـشترك ناپذيري معناشناختي مطالعه كرده بود

آن(ناميـد»+طيـاره«گـشتند، را كه در مدل او به دور خورشيد مي پيش نيايد، موجوداتي در

.)زمان هنوز هواپيما ساخته نشده بود

و تنها اگر، در مداري بـه دور خورشـيد+ يك جرم آسماني طياره +: طياره. تع است، اگر

. بگردد

و تنهـا+ طياره6،+در مدل كپرنيك و عطـارد ، يعني مريخ، زمين، زحل، مشتري، ناهيـد

ناپـذيري، در اين موقعيت خيالي، معيار مبتني بر قيـاس2.يعني ماه وجود داشت+ يك سياره

 امـا از آنجـا كـه؛دهـد همانند موقعيت تاريخي متناظر، يك گسست علمـي تـشخيص مـي 

ن نشانگر جديدي را تعميـد داده+ كپرنيك ع، بـرخلاف موقعيـت.ا.اسـت، معيـار مبتنـي بـر
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ميتاريخي متناظر، يك گسست علمي .دهد تشخيص

تغييـري+ كشف شدند، اما مفهوم طيـاره 1846و نپتون در سال 1781اورانوس در سال

و نـه نه طبق معيار مبتني بر قياس. بنابراين تنها يك تغيير مصداقي روي داد؛نكرد ناپـذيري

ن  تـر شـدن داسـتان، بـراي كوتـاه.ع با گسست علمي مواجـه نبـوديم.ا.طبق معيار مبتني بر

مي رات مربوط به سياركتغيي . كنم ها را حذف

شدوپ 1930در سال  نزديـك بـه جـرمآنهاي اوليه، جـرم طبق تخمين. لوتون مشاهده

سيس شـدهتأگيتازبهكهـ+ شناسان المللي ستاره بينة اتحاديو از اين رو زمين محاسبه شد

به ـبود ب. شمسي پـذيرفتةنهم منظوم+ عنوان طياره آن را عـدي نـشان داد كـه مـشاهدات

ده. است تر از تخمين اوليه بوده لوتون بسيار كوچكوپ  اجرام كوچك بسياري در 1990ةدر

پ منطقه و نزديك به مـدار تـرين آنهـا بـزرگ كـه لوتـون شـناخته شـدواي وراي مدار نپتون

و پيشنهاد شد كه دهمين طياره»اريس«  امـا در ايـن؛ شمسي تلقي شـودةمنظوم+ نام گرفت

مي+ عنوان طياره بايد اجرام متعدد ديگري نيز به صورت المللـي بـينةاتحاديـ. شدند شناخته

اين اعضاي. در دستور كار قرار داد 2003را در سال+ بررسي تعريف طياره+ شناسان ستاره

و+اتحاديه با آراي كوهن  تفاوت مفاد جديد منظور نشان دادنبه براي همين، نيز آشنا بودند

ت+ طياره مفهـوم تـصميم گرفتنـد كـه) 1385شهريور(2006، در آگوست+عريف كپرنيكبا

:را به ترتيب زير تعريف كنند»26ةجرم آسماني از نوع شمار«علمي جديد 

ج:26جرم آسماني از نوع. تع 26ةيـك جـرم آسـماني از نـوع شـمارم آسـمانيريك

و تنها اگر قد، در مداري به دور خورشيد بگردد است، اگر ر كافي جرم داشـته باشـد تـا به

راقة منطوـ يعني شكلي گرد داشته باشد ـبه تعادل هيدرواستاتيكي برسد  اطراف مـدارش

.پاك كرده باشد

پ و صدها جرم ديگـر در نزديكـي آنهـا طيـارهوطبق اين معيار، اريس، شـناخته+ لوتون

هم بناب؛شدند شناخته نمي26كدام جرم آسماني از نوع هيچ كه شدند مي سـال( اكنـون راين

مي26ة جرم، جرم آسماني نوع شمار8 شمسي، تنهاةدر منظوم) 2007 .شوند تلقي

ق26به مفهوم جرم آسماني نوع+ جايي از مفهوم طيارههدر جاب ، بـه.م.، معيار مبتني بـر

ن مانند موقعيت متناظر تا و معيار مبتني بر بر.ا.ريخي خلاف موقعيت متناظر تاريخي يـك ع،

ميگس .دهند ست علمي تشخيص
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+موردكاوي فلوژيستون.4ـ1

و آتـ زمينةدر طبيعيات ارسطويي، مواد كر ش سـاخته شـده از چهار عنصر آب، باد، خاك

مي. بودند در ارسطو معتقد بود كه اجسامي كه سوزند، داراي مقدار بيشتري از عنـصر آتـش

:شدمي بنابراين عامل سوختن چنين تعريف؛تركيبات خود هستند

و تنها اگر موجب سوختن مواد شود: عنصر آتش. تع .يك عنصر مادي آتش است، اگر

بندي جديـدي دوم قرن هفدهم دستهةدر نيم+و شاگردش گئورگ اشتال+ يوآخيم بشر

و به جاي آنها سـه، ارائه كردندرا از عناصر طبيعت  و آتش را حذف كرد آنها دو عنصر هوا

قـرار دادنـد»+فلوژيستون«و»اي خاك جيوه«،»خاك سنگي«هاي نوع عنصر خاكي را با نام 

+ فلوژيـستون.)، مفهوم خاك پينگـويس را حـذف كـردم تر شدن داستان خيالي براي كوتاه(

مي عنصري بود كه هنگامي كه آزاد مي مي شد، ماده آتش  به عبارت ديگـر؛زد گرفت يا زنگ

مي+ماده فلوژيستون :شد زدايي

و تنها اگـر موجـب سـوختن+ يك عنصر مادي فلوژيستون +: فلوژيستون. تع است، اگر

و تكليس فلزات شود .مواد

. دهند در اين مورد، هر دو معيار گسست علمي تشخيص مي

+و جوزف پريـستلي+ تر شدن داستان خيالي از بخش مربوط به جورج مايو براي كوتاه

مي صرف .كنم نظر

هـا گيـري كـه انـدازه اين بود اما مشكل مهم؛تادامه ياف+ مطالعات در مورد فلوژيستون

مي نشان مي .كند داد كه جرم فلزات در حين زنگ زدن افزايش پيدا

مي+ فلوژيستون كه روي نظرية+، آنتوان لاوازيه 1772در سال اي سـر بـه كرد، نامـه كار

و در آن توضيح داد كه به نظـر مـي  درر مهر براي دبير فرهنگستان علوم فرانسه فرستاد سـد

كه به اين شرح كه اشتباهي وجود دارد+ فلوژيستونةنظري سوزد، بخـشيمي جسم هنگامي

اي را منتشر مقاله 1775در سال+ سرانجام لاوازيه. كند از هواي اطراف را به خود جذب مي 

و تكليس فلزات، بخشي از هواست كه مي  و در آن توضيح داد كه عامل سوختن تـوان نمود

. گرم كردن اكسيد جيوه به دست آوردآن را از طريق

را در مـوردــ+و كپرنيك+ يك فيلسوف معاصر با كوهنـ+ آراي پاتنم+ لاوازيه اتفاقاً

اصل سودمندي شك به مـن«: اصل سودمندي شك مطالعه كرده بود، بنابراين با خود گفت 

مي ديكته مي  و دهم كند كه بايد چنين بينديشم كه من به همان چيزي ارجاع كه بشرِ، اشـتال

من تنها بايد بگويم كه نظرية متفـاوتي دربـارة همـان. ناميدندمي+ ديگران آن را فلوژيستون 
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و اشـتال در ايـن بـود كـه فكـر. دربارة آنها بـود+ هوياتي دارم كه فلوژيستون اشـتباه بـشر

نظ+ كردند، فلوژيستون مي ريـه بخشي از مادة سوختني است؛ اما من فقـط ايـن تغييـر را در

مي+ كنم كه فلوژيستون ايجاد مي ».شود بخشي از هواست كه با مادة سوختني تركيب

ق. را تغيير نداد+ نام فلوژيستون+ بنابراين لاوازيه ،.م.در اين وضعيت، معيـار مبتنـي بـر

ن؛دهـد مانند موقعيت تاريخي، يك گسست علمي تشخيص مـي ع،.ا. امـا معيـار مبتنـي بـر

ميبرخلاف موقعيت متناظر .دهد تاريخي، يك تداوم علمي را تشخيص

مي+ لاوازيه وي چنين توضيح. در تمامي اسيدها وجود دارد+ كرد كه فلوژيستون تصور

و هنگامي كه با كالريك تركيب شـود،+ داد كه فلوژيستون مي يك عنصر اسيدي اتمي است

مي+ فلوژيستون . شود موجود در هوا ساخته

س نظرية و نظري 1810ال عنصر اسيدي پس از  كالريك نيز با تكامـلة كنار گذاشته شود

و طرح نظري بهةترموديناميك ده رقيب اتمي دالتون با اين. كنار گذاشته شد 1850ةمرور تا

را مطالعـه+ نيز كـه آراي پـاتنم ) +IUAPAK+(دانان لي شيميملال حال اعضاي انجمن بين 

 هـشتمةامـروزه در خانـ. را تغييـر ندهنـد+ فلوژيـستونةكرده بودند، ترجيح دادند كـه واژ 

مي+ ول تناوبي، نام فلوژيستوناجد و نظريـ را از بـه نيـز+ فلوژيـستونةبينـيم عنـوان يكـي

مي نظريه .شود هاي موفق در تاريخ علم شناخته

 هاي خيالي بندي موردكاوي جمع.4ـ3

مي مانند موردكاويه دوتيتوان حالا هاي تاريخي، معيار گسـست علمـي را برشمرد كه هر

را مي چنينهم،+ة طياره به نظري+ سياره انتقال از نظرية: دهند تشخيص مي را  تـوان حـالاتي

تـشخيص را ناپـذيري معناشـناختي گسـست علمـي برشمرد كه معيار مبتنـي بـر قيـاس نيز

+ فلوژيـستون جـايي از نظريـةه ارجاع خير، مانند جاب علّي؛ اما معيار مبتني بر نظرية دهد مي

+.لاوازيه+ فلوژيستونةبه نظري+ اشتال

سـت كـها هاي خيالي ايـن هاي تاريخي با موقعيت موردكاوية كليدي در مقايسة اما نكت

هـايي كـه در وضـعيت ناپذيري معناشناختي در تمامي موقعيت معيار گسست مبتني بر قياس 

مي تاريخي گسست علمي تشخيص مي  هـدد دهد، در موقعيت خيالي نيز گسست تشخيص

ة جامعـاتناپذيري معناشناختي به تـصميم به عبارت ديگر، معيار مبتني بر قياس؛و بالعكس 

.علمي وابسته نيست

 ارجـاع در علّـيةشود كه در آنها معيار مبتني بر نظريـ در مقابل، موارد متعددي ديده مي
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ميتموقعيت تاريخي گسست  اما در موقعيت خيـالي متنـاظر آن خيـر، ماننـد؛دهد شخيص

جايي از مفهوم سياره در مدل بطلميوسي به مفهوم سياره در مدل كپرنيكي كه گسـستهجاب

جـايي از مـدله در حالي كه در موقعيت خيالي متناظر آن يعني جاب؛شود تشخيص داده نمي 

مي+ به مدل طياره+ سياره همچنين مواردي وجـود دارنـد كـه.،شود گسست تشخيص داده

 در دهـد، ولـي ارجاع در موقعيت تاريخي گسست تشخيص مـييعلّةمعيار مبتني بر نظري 

 اكـسيژنة فلوژيـستون بـه نظريـةجـايي از نظريـهموقعيت خيالي متناظر آن خير، مانند جاب

در لاوازيه كه در موقعيت تاريخي كه گسست تشخيص داده مي وسيلة به شود، در حالي كـه

ةبـه نظريـ+ اشـتال-+بـشر+ فلوژيستونةجايي از نظريهموقعيت خيالي متناظر آن يعني جاب 

.شود كه گسست تشخيص داده نمي+ لاوازيه+ فلوژيستون

ة جامعـات به تـصميم ارجاع كاملاً علّيةست كه معيار مبتني بر نظريا كليدي اينةنتيج

در موقعيـت خيـالي،+ واقعي نيز ماننـد لاوازيـه براي نمونه اگر لاوازية؛علمي وابسته است

كـ تصميم مي  و تنهـا در نظريـه گرفـت ته نـام فلوژيـستون را نگـاه دارد كيـد كنـد كـهأاش

است، طبق معيار مبتني بـر فلوژيستون عنصري در ماده سوختني نيست، بلكه عنصري در هو 

و پيشرفت علمي مواجه بوديم علّي نظرية كه؛ ارجاع با يك تداوم  لاوازيـه درواقع در حالي

و با يك گسست علمي مواجه شد مي.يمچنين نكرد ةرسد رفتار معيار مبتني بر نظري به نظر

در؛ ارجاع تا حدي موضوعي تصادفي است علّي  بدين معنا كه وابسته به تصميم دانـشمندان

 خـودةنوبـ حفظ نشانگر جديد يا تعميد نشانگر جديدي براي يك هويت جديد است كه به

و تصادف به نظر مي م رفتار دانـشمندان را در مگر آنكه بخواهي. رسد قدري مبتني بر شانس

حفظ نشانگر قبلي يا تعميد نشانگر جديد، وابسته به ميـزان تغييـر در مفـاد موضـوع مـورد

به؛ بدانيم،مطالعه كل روشي كه ما را و مرجع، و نهايتـاً سوي تمايز مفاد  گرايي معناشـناختي

و اصلاً قياس و ناپذيري معناشناختي سوق خواهد داد . پـاتنم نيـست مطابق با ميل كريپكـي

ناپـذيري معناشـناختي، مـستقل از نـوع تـصميم اين در حالي است كه معيار مبتني بر قياس

 علمي، براي نمونه، مستقل از تصميم لاوازيه در حفظ نشانگر فلوژيستون يـا تعميـدةجامع

در عنوان اشاره نشانگر اكسيژن به و تنهـا بـا توجـه بـه تغييـرات كننده به يك عنصر جديـد،

مي مفهومي نظريهةشبك .دهد ها گسست يا تداوم علمي تشخيص

 نتيجه

و خيالي مطرح موردكاوي  علّـيةشده، وابستگي رفتـار معيـار مبتنـي بـر نظريـ هاي تاريخي
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مية جامعاتارجاع را به تصميم ناپذيري در حالي كه معيار مبتني بر قياس؛دهد علمي نشان

مي. كندميها رفتارممعناشناختي مستقل از اين تصمي   معيـار مبتنـي، اخيركنم كه نكتة تصور

 نيـز3و2گونه كه در بخـش اگرچه همان. سازد ارجاع را غير قابل اعتماد مي علّيةبر نظري

مي اشاره شد، معيار مبتني بر قياس را كند، اما مـي ناپذيري معناشناختي افراطي عمل تـوان آن

. دادبه رفتار مبتني بر تصادف معيار رقيب ترجيح

كه روبرتز اشاره مي  علـمةناپـذيري همچـون كابوسـي بـراي فلاسـف قيـاس نظريـة كند

 ـناپـذيري روش شـناختي ايـن نكتـه را در مـورد قيـاس.)Roberts, 2007: 4(است بوده

عنـوان چالـشيبه ـمشاهدتي/ناپذيري ادراكيو قياس ـعنوان چالشي عليه عقلانيت عينيبه

ب  امـا در مـورد؛پـذيرم مـي ـهـاي علمـي راي قضاوت ميـان نظريـه عليه توانمندي مشاهده

و نظري قياس كـنم كـه اشـتراك ارجاع، تـصور مـي علّية رقيبش يعني ناپذيري معناشناختي

 ارجـاع بـه آن علّـيةناپذيري است، كابوسي كه نظريـ تري از قياس لفظي كابوس وحشتناك 

.بخشد رسميت مي

ها نوشت پي

و معنا به ترتيب معادل.1  sense ،semantics ،conceptدر اين نوشته، واژگان مفاد، معناشناسي، مفهوم

. به كار رفته استmeaningو

خي.2 و فرض كنم كه زمين قمري نمي اگر فرضيات موقعيت داشت، انگاه مفهوم الي را قدري گسترش دهم

مي+ سياره و امروزه سياره يك مفهوم بدون مصداق و اتر مفـاهيم علمـي+ شد را مانند فلوژيستون، كالريك

.كرديم فاقد مصداق واقعي قلمداد مي
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and describe the birth, life and elimination of these terms as random 
events which are dependent to the personal decisions of members of 
scientific community. 
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